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 الملليالمللي سازمانهاي بينتأمليّ بر مسئوليت بين
 

 سيدّ قاسم زماني

 

 

 مقدمه

حقهوي  ماهيت حقوق و تكاليف جامعه  

هان  متعددي الملل  متأثر از مسائل جبين

حاصهل موققيتهها و است ك  در زمان حاضر 

 1رود.شهمار مه پيشرقتهاي علم  و قن  ب 

، روابه  بروز انقلاب صنعت  و توسع  سريع

رشههد نيازهههاي مشههتر  جمعهه  را در سهه   

دنبال داشهت. ايهن تلاهو   الملل  به بين

تازي كشهورها را به  تدريج حصهار يكهه ب 

نلاصاري دولتها جو نگري ا»لرزه درآورد و 

را آمهههاج ه هههو  الملهههل در حقهههوق بين

رچند منبعه  از نهادهاي  يرار داد ك  ]ه

شهدند لهيكنن نه  م اراده دولتها تلقه  

زمره كشهورها جهاي داد  آنها را در شدم 

 2«.ن  در مقول  اقراد انسان  گن اند

ام  در اواس  يهرن چنين روندي ب  آر

الملله  ينكنفرانسههاي بهفدهم با تشكيل 

                                                           

1. Feldman D., "International Personality", RCADI, 1985, vol. 191, p. 357. 

2. Sir John fischer williams, "The Legal Character of the bank for international settlements", 

AJIL., 1930, vol. 24., pp. 665-666. 
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كميسيونهاي قنه  آغاز گرديد و با اي اد 

هاي يهههههدايا اتلااديههههه و اداري، و پ

نيمهه  دو  يههرن نههوزدهم المللهه  در بين

بدين يرن بيسهتم تتكامل ياقت.  رتيب در 

المللهه  گونههاگون بهها سههازمانهاي بين

كنههار دولتههها يههد رصههلاحيتهاي ملتلههف د

پهيا گذشت زمان بهيا از براقراشت  و با 

الملل  نفهو  كردنهد، در صلان  رواب  بين

الملل  دادگستري ك  ك  ديوان بينتا جاي 

خود در بستر همين تلاو   سربرآورده بود، 

در  1191ر سههال در نظههر مشههورت  خههويا د

يضي  جبران خسارا  وارده ب  سازمان ملل 

گونه  متلاد، سنگ بناي استد ل خود را اين

نهاد ك  نوع و ماهيت تابعهان ههر نظها  

حقههوي ، متريههري از نيازهههاي آن جامعهه  

ديوان با اين رأي خود تها حهد  3باشد.م 

صيت حقهوي   زيادي ترديدهاي مربوط ب  شل

الملل  دولت  و نالملل  سازمانهاي بيبين

لزو  جبران خسههارا  وارده به  آنهان را 

برطههرك كههرد و بهه  سههازمان اجههازه داد 

صور  لهزو  از كارمنهدان و مسهتلدمان در

يبال دولتها حمايت شرل  بنمايد و خود در

                                                           

3. ICJ reports, 1949, p. 178. 
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عوا كنهد.  9علي  دولت عامل خسار  طرح د

الملله  اما واض  است ك  سهازمانهاي بين

خاطر وسهايل و ب خود و  5للااظ اشترا  ب 

امكانات  كه  از آنهها در راه نيهل به  

سود م  جوينهد، داراي ايهن اهداك خهويا 

يابليههت هسههتند كهه  مرتكههب اعمههال خههلاك 

الملل  شده و ب  ديگران خسهار  وارد بين

كنند. براي مثال بها توجه  بهه  اقهزايا 

موارد اعزا  نيروهاي حاقظ صهل  سهازمان 

ظهايف ملل متلاد، گستره عمليها  و نههوع و

                                                           

الملله  در سه   بين بتوانهد سهازمان  اگر است بديه . 4

خواهان و مدع  دعوا يرار گيرد ايام  دعوا علي  وي نيز 

خود در يضهي   بلا مانع است. ياض  كريلف در نظر ملهالف 

 ديهوان، يضها  مذكور در اين مورد ابراز داشت ك  اكثريت

شرل  از كارمنهد سهازمان ملهل متلاهد را، حته  در  حمايت

اند ليكن بهراي مثهال نظر داشت مدبرابر دولت متبوع وي 

وضعيت مقابل اين امر ك  در آن دولت مهذكور ممكهن اسهت 

حمايت از مأمور سازمان را علي  ايداما  غيريانون  خود 

سههازمان م لههوب و ضههروري بيابههد را مههورد توجهه  يههرار 

 : ر . اندنداده

Ibid., diss opinion Judge krylof, p. 219. 

گرچ  در برخه  تصهميما  يضهائ  اشهترا   سهازمانها . 5

(Functions)  با اختيارا  آنها(Powers) اند مترادك يلمهداد شهده

اما من قاً اشترا   به  موضهوع قعاليهت سهازمان مربهوط 

كه  شود ليكن اختيارا  بيشتر ب  ايدامات  د لت دارد م 

تواند يا بايد، اتلها  كنهد. بها وجهود ايهن سازمان م 

ك  اختياري خاص براي ايفهاي كهاركرد و اشهترال  هنگام 

گردد پيونهد ميهان اشهترا   و اختيهارا  معين ضروري م 

  گردد. ر .ناپذير م سازمان اجتناب

Skubiszewskik., "Implied Power of International Organizations", In Dinstein. Y (ed)., 

"Internatioal Law at a Time of Perplexity", Martinus Nijhoff, 1989, p. 858. 
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ملاول  بدانها اين احتمهال بهيا از پهيا 

اقزون گشت  است. همچنين ايداما  آژانه  

اي و سازمان مربوط الملل  انرژي هست بين

هاي بهه  بازرسهه  از تأسيسهها  و كارخانهه 

توليههد مههواد شههيمياي  كهه  در چههارچوب 

پاري  در مورد خلع سهلاح  1113كنوانسيون 

كهان بين  شده است بالقوه امشيمياي  پيا

 د.نورود خسار  ب  ديگران را در خود دار

الملله  سههازمانهاي بين ترديد اگرب 

الملله  برخهوردار تعهدا  بيناز حقوق و 

انههد ن اعمههال آن را ياقت شههده و امكهها

فا( بايد ايهن نكته  تمتهع و استي)اهليهت 

زعم توج  يرار داد ك  به اساس  را مورد 

هوبر، در يضههي  اتبههاع مههاك پروقسههور 

من قهه  اسههاانياي  مههراكا، ريتانيههاي  ب

ليت اسهت ضروري و  زم  يك حق مسئونتي   

المللهه  بينو كليهه  حقههوق داراي خصيصهه  

 6الملل  هستند.متضمن مسئوليت بين

اصههول و يواعههد نههاظر بههر مسههئوليت 

الملل  آثار حقوي  نقض ديگهر يواعهد بين

الملل اعم از يواعد يهراردادي، حقوق بين

كلهه  حقههوي  را معههين عرقهه  و اصههول 

                                                           

6. RIAA., II, United Nations, 615, at p. 641. 
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كه  گونه  ايهن همان دبها وجهو 7كنند؛م 

گارسيا آمادور ملبر ويژه كميسيون حقهوق 

درسههت  خاطرنشههان ب  1195در  الملههلبين

دشههواري بتههوان در حقههوق  سههاخت: بهه 

يدگ  موضوع  را ياقت ك  از پيچ المللبين

دولتههها المللهه  و تشههتهت مسههئوليت بين

ميسههيون خوشههبلتان  ك 9برخههوردار باشههد.

الملل با م الع  و بررس  دييهق حقوق بين

و ممتد، در چهل و هشتمين اجلاس خهود كه  

در ژنو برگهزار  1116جو ي  26از ششم تا 

نههوي  راجههع بهه  مسههئوليت شههد طههرح پيا

الملل  دولتها را تكميهل كهرد و تها بين

عنوان تهدوين و تبلهور اصهول و حدي ]به 

يها، الملله  يواعد پذيرقت  شدة عرك بين

كم دليل  بر نظرية علمهاي حقهوقن از دست

 اين سردرگم  كاست.

سئوليت  با وجود اين هنوز در مورد م

الملل  م العا  الملل  سازمانهاي بينبين

چندان  صور  نگرقت  است. بها توجه  به  

المللهه  و اقههزايا نقهها سههازمانهاي بين

الملله  بهراي اهميت اساس  مسهئوليت بين

                                                           

7. Schwarzenberger G., "A Manual of International Law", London Stevens & sons, 1967, p. 

173. 

8. Garcia-Amador. F. V, "State Responsibility, Some New Problems", RCADI., 1958, vol. 94, 

p. 21. 
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اين تلاقيق سهع  بهر  الملل ، درنظا  بين

آن داريههم تهها از خههلال رويهه  دولتههها و 

الملل ، الملل ، اسناد بينسازمانهاي بين

دكترين، روي  يضائ  و داوري ايهن سهلال 

را دنبههال كنههيم كهه  آيهها سههازمانهاي 

الملل  در يبال اعمال خهلاك ارتكهاب  بين

مههأموران و ارگانهههاي خههود از مسههئوليت 

اينك  مسئوليت الملل  برخوردارند يا بين

المللهه  از ملاههدوده روابهه  دولتههها بين

رود؟ آنگاه در په  آن خهواهيم قراتر نم 

بود ك  استقلال و پيوسهتگ  نظهها  حقهوي  

الملل  الملل  سازمانهاي بينمسئوليت بين

الملل  دولتهها تها نسبت ب  مسئوليت بين

تهوان از چ  ميزان است و تها چه  حهد م 

ئوليت اصههول و يواعههد نههاظر بههر مسهه

الملل  دولتها در ايهن عرصه  نسهبتاً بين

 جديد استفاده كرد؟

 

1 

 

شلصيت حقهوي  در ههر سيسهتم حقهوي  

متريهههري از ملاحظههها  ملتلهههف سياسههه ، 

ايتصادي، اجتماع  و سيستماتيك مربوط ب  
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و مبين يابليت  1آن نظا  حقوي  بوده است

برخههورداري، پههذيرا و اجههراي حقههوق و 

مهاي داخل  ك  از باشد. در نظاتعهدا  م 

تمركههز، انسهه ا  و رشههد نسههبتاً كههامل  

برخوردارنههد يانونگههذار بهها توجهه  بهه  

شهراي  تلقه  يهك اجتماع ، نيازهاي زيست

عنوان شههلح حقههوي  معههين نهههاد را بهه 

سازد، نهادي ك  گاه براي ديگران امري م 

كند )مثل شركت يك نفهره نامأنوس جلوه م 

ايههن  ترديههد درب  10در حقههوق انگلههي (.

عرصهه  دولههت بهه  اعتبههار حاكميههت خههود، 

شناساي  چنين شلصيت حقوي  را ب  اقهراد 

و نهادهاي تلاهت حاكميهت و صهلاحيت خهويا 

 11كند.تلاميل م 

يهك نههاد و  الملل اصو ً در حقوق بين

توانههد داراي صههورت  م تأسههي  حقههوي  در

الملل  شود و آنها را حقوق و تكاليف بين

حقههوي   بهه  اجههرا گههذارد كهه  شلصههيت

ضي  جبهران بين الملل  داشت  باشد. در ي

خسههارا  وارده بهه  ملههل متلاههد، ديههوان 

                                                           

9. Institute of International Law, "The legal Consequences for Member States of the 

Nonfulfilment by International Organizations of Their Obligations toward Third Parties", 

Yearbook (YIIL.) 1995. Vol. 66, Zemanek, p. 326. 

10. Pennington R.R., "Company Law", Sixth ed., Butterworths, 1990, pp. 39-40. 

11. Cheng Bin, "Introduction to Subjects of International Law", In Bedjaoui M., "International 

Law: Achievements and Prospects", Unesco., 1991, pp. 34-35. 
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الملل  دادگستري چهار شرط براي مس هل بين

المللهه  سههازمان شههدن شلصههيت حقههوي  بين

( 1تعيين نمود. ديوان درياقت ك  منشور )

قراتر از صرك اي اد مركزي براي هماهنگ  

تر  گا  ايداما  ملل در نيل ب  اهداك مش

( 2برداشت  است )ماده يك بند چهههار( و )

آن مركز را بها ارگانههاي خاصه  ت هيهز 

( وظايف  خاص بدان اع ا كهرده 3كرده و )

( سهازمان 9است. ديوان احراز نمود كه  )

اعضهاي در برخ  جوانب وضعيت  مسهتقل از 

 12دست آورده است.خود ب 

علت بنا شدن بر شلصيت حقوي  دولت ب 

لملل عا  قارغ از ييهد و بنهد احقوق بين

ول  شلصيت حقوي  سهازمانها ققه   13است،

شان، يعنه   در ملادوده اههداك و اشترا ت

براساس معاههده ملسه  سهازمان موجوديهت 

اسههتقرار شلصههيت حقههوي  هههر  19يابههد.م 

                                                           

12. Rama-Montaldo M., "International Legal Personality and Implied Powers of International 

Organizations", BYIL., 1970, p. 125. 

نهوي  طهرح پيا 2شايد ب  همين خاطر است كه  مهاده . 12

الملله  به  مسهئوليت بينالملهل راجعكميسيون حقهوق بين

الملله  ا ب  علت ارتكاب عمل خلاك بينر هر دولت دولتها 

 الملل  تلق  كرده است: ر .داراي مسئوليت بين

Ginther K, "International Organizations, Responsibility", Encyclopedia of Public International 

Law (EPIL)., 1983, vol. 5., p. 162. 

14. Bindschedler R. L, "International Organizations, General Aspects", EPIL., 1983, vol. 5., p. 

130. 
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الملهل خهاص، مبنهاي حقهوق بينسازمان بر

دليل پوزيتيويسم حقوي  تأثيري اساسه  ب 

عين  آن شلصيت حقوي   در ممانعت از ت ل 

الملل  داشت  است. بهر ايهن در عرص  بين

كه   15اساس جز در مورد سازمان ملل متلاد

علت عضويت يريب ب  اتفهاق كشهورها در ب 

ت اهههداك و اشههترا  ، و ماهيههسههازمان، 

توسهه  ديههوان  16عينهه  آنشلصههيت حقههوي  

                                                           

هنگا  تأسي  سازمان ملهل شايان  كر است ك  گرچ  ب . 15

متلاد تا حد زيادي بر سر اين نكت  اتفاق نظهر بهود كه  

الملل  مسهتقل توانند شلصيت بينالملل  م سازمانهاي بين

اهليت از دول عضو داشت  باشند اما در مورد اع اي صري  

الملل  كامل ب  سازمانها ترديد وجود داشت. برخهورد بين

منشور ملل متلاد علت اين ترديهد  109كاران  ماده ملااقظ 

باشد. اين ماده عمداً از اشاره صري  به  شلصهيت بارز م 

 الملل  ملل متلاد امتناع ورزيده است. ر .حقوي  بين

Lauterpacht H., "The Subjects of the Law of Nations", The Law Quarterly Review, 1947, vol. 

63., p. 447.  

پروقسور بين چنگ ضمن ا عان ب  احتهرا  زيهادي كه  . 11

براي رأي ديوان در يضي  جبران خسارا  يائل است ادعهاي 

ديوان را در مورد شلصيت عين  ملل متلاد عاري از حقيقهت 

مان را كند. ب  اعتقاد وي ديوان خود، حق سهازيلمداد م 

يبال سهازمان براي طرح دعوا بر نقض عهد دولت غيرعضو در

ترديد در وارد شدن ب  چنان تعههدي مبتن  ساخت  است. ب 

الملله  سهازمان و دولت غيرعضو يهبلاً شلصهيت حقهوي  بين

اهليت آن را براي تضمين رعايت حقوق خود مورد شناسهاي  

د ايهن اسهتد ل رسه. به  نظهر م (op.cit., p. 37)يرار داده است 

پروقسور چنگ تا آن ا ك  ب  نقض تعهدا  يراردادي ميهان 

سازمان و دولت غيرعضو مربوط شود راست بنمايد زيهرا در 

طور ضمن  شلصيت كم ب تكوين چنين تعهدات  طرقهاي آن دست

انههد. لههيكن در مههورد حقههوي  يكههديگر را شناسههاي  كرده

ري  يبله ، تعهدا  غيريراردادي ب  علت ققدان راب ه  صه

بعيد است بتوان يائل ب  چنين شناساي  شد. جداي از اين 
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الملل  دادگستري مورد شناساي  يهرار بين

ورد سههاير چنههين امههري در مهه 17گرقههت،

و  19الملل  مصهداق نهداردسازمانهاي بين

دول غيرعضههو الزامهه  بهه  پههذيرا شلصههيت 

الملل  آن سازمانها نداشهت  و حقوي  بين

شناساي  چنين شلصيت  توس  آنهها عنصهري 

 11شود. ز  تلق  م 

الملله  برخ  معتقدند سازمانهاي بين

يابنههد كهه  مهها بهها زمههان  موجوديههت م 

  مواجه  باشهيم كه  المللارگانهاي  بين

و نه  از  دتابع صلاحيت هيچ كشوري نباشهن

طههرك دولتههها بلكهه  مسههتقلاً تعهههدات  را 

باذيرند. اين عوامل مبناي موجوديت عين  

دهنهد؛ و از ايهن رو سازمان را تشكيل م 

اين وايعيت ك  معاهده ملس  سازمان اثري 

رب  اي به نسبت به  ثاله  نهدارد مسهئل 

عال  ايالهت طر ديوانباشد. ب  همين خام 

الملل  يلهع نيويور  در دعواي شوراي بين

                                                                                                                             

 6توان به  بنهد نكت  در تلاكيم شلصيت عين  ملل متلاد م 

سهازمان »دارد: منشور استناد كرد كه  مقهرر مه  2ماده 

مرايبت خواهد كرد كشورهاي  ك  عضو ملل متلاهد نيسهتند، 

رور  الملله  ضهتا آن ا ك  براي حفظ صهل  و امنيهت بين

 «.دارد برطبق اين اصول عمل نمايند

17. ICJ Reports, 1949, p. 185. 

18. Kindred H. M., "The Protection of Peacekeepers", Canadian Yearbook of International Law 

(CYIL)., 1995., p. 278. 

19. Bindschedler, loc. cit. 
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كه  بدون ملاحظ  اين امهر  Amalgamet Incعلي  

ايا   متلاد عضو شهانزدهمين مواققتنامه  

الملل  يلهع نبهود و يهانون  داخله  بين

براي شناساي  موجوديت و وضعيت آن شهورا 

در امريكا ب  تصويب نرسانده بود شهوراي 

يلع را از نظر يانون امريكها  الملل بين

پُرواض  اسهت  20يك نهاد حقوي  تلق  كرد.

كهه  دادگههاه عههال  نيويههور  كههاركرد و 

الملل  يلع را در سه   عملكرد شوراي بين

الملل  م م  نظر يرار داده است و بر بين

ويت  ههيچ »اين ضرور  توسل جست  است ك  

سيسههتم نهههادين  بههراي شناسههاي  و ثبههت 

نوان اشههلاص حقههوي  وجههود عت معهها ، بهه 

نداشت  باشد مههلا  اساسه  در ايهن مهورد 

  21«.معيار شرل  و كاركردي است

برخ  حت  گها  را از ايهن حهد نيهز 

قراتر نههاده، معتقدنهد كه  سهازمانهاي 

الملل  همانند دولتهها داراي اهليهت بين

براي اجهراي هرگونه  عمهل  حقوي   اته  

  الملل  هستند ب  شرط آنكهحاكم  يا بين

با وجود  22عملاً يادر ب  اجراي آن باشند.

                                                           

20. Perkerr LJ 3 A.E.R., 1980 at 297, In YIIL., op. cit., p. 276. 

21. Brownlie. I "Principles of Public International Law", Oxford, 1990, p. 680. 

22. Finn Seyersted, "Objective Personality of Intergovernmental Organizations", 1963, pp. 28-

29. 
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خوب  پيداست ك  حقوق و تكاليف يك اين ب 

الملل  ب  اههداك و اشهترا   سازمان بين

صري  يا ضمن  آن ك  در سهند ملسه   كهر 

شده است يا از رهگذر روي  سازمان توسع  

كه  دولهت شهود؛ درحال ياقت ، ملاهدود م 

ين تلاشه  چن 23باشد.داراي اهليت كامل م 

بهههراي آنكههه  دولتهههها و سهههازمانهاي 

عنوان تابعههان حقههوق المللهه  را بهه بين

الملل در يك س   يرار دهد من هر به  بين

انتقال خودسران  و تصنهع  مفاهيم از يهك 

شهود. نويسهنده عرص  ب  يلمروي ديگهر م 

مذكور ايهن وايعيهت غيريابهل انكهار را 

هاي ناديههده گرقتهه  اسههت كهه  اساسههنام 

المللهه  نهه  ققهه  اهههداك نهاي بينسههازما

دهند بلكه  اشهترا   دست م سازمان را ب 

مهورد در اين 29كننهد.آن را نيز معين م 

ظر به  توانم   دائمه  ديهوان مشهورت  ن

كميسههيون يضههي  در المللهه بين دادگسههتري

اروپاي  دانوب استناد كرد ك  اعهلا  شهد 

كميسهيون اروپهاي  نه  يهك از آن ا كه  

الملل  است، ققه  يك شلح بيندولت، بلك  

                                                           

23. Menon p. k., "International Organizations as Subjects of International Law", Revue de 

Droit International de Sciences Diplomatiques et Politiques (RDISDP.), 1992, vol. 70, No. I, p. 

64. 

24. Rama – Montaldo, op. cit., pp. 120-121. 
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داراي كاركردهههاي  اسههت كهه  از رهگههذر 

اساسنام  كميسيون جهت تلاقهق ههدق  خهاص 

 25بين  شده باشد.براي آن پيا

 

2 
 

معناي اهليهههت شلصهههيت حقهههوي  بههه 

برخههورداري از حقههوق و تههابع تكههاليف 

يانون  وايع شدن، ان ا  اعمهال حقهوي ، 

گههرقتن ايامهه  دعههوا و تلاههت تعقيههب يرار

صيت بين 26است. الملله  سهازمان آثار شل

شامل اشترا  ، وظايف، حقوق، امتيازا  و 

به  همهين للاهاظ در  27شود.مسئوليتها م 

ويهن  1196پاراگراك مقدمات  كنوانسهيون 

راجههع بهه  معاهههدا  ميههان دولتههها و 

المللههه  و بهههين خهههود سهههازمانهاي بين

المللهه  جنبهه  كههاركردي سههازمانهاي بين

الملل  مبناي انهاي بينشلصيت حقوي  سازم

صلاحيت آنها در عقد معاهده يهرار گرقته  

است، زيرا اهليت انعقهاد معاههده بهراي 

اعمال وظيف  و اجهراي اههداك سهازمانها 

                                                           

25. PCIJ., 1927, ser B, No. 14, p. 64. 

26. Kelsen. H., "The Law of the United Nations", London Stevens, 1957, p. 329. 

27. Bowett D. W., "The Law of International Institutions", London, Stevens, 1982, p. 339. 
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 29ضروري يلمداد شده است.

ترديههد يكهه  از ت ليهها  شلصههيت ب 

 حقههوي ، مسههئوليت در اثههر نقههض حقههوق

 اگههر مراتههب منتهههاي 21اسههت؛ الملههلبين

شلصهيت حقهوي   واجهد الملل نبي سازمان 

جداگان  و مستقل  از دول عضو خود باشهد 

 30شهود.من قاً مسئول اعمال خود تلقه  م 

يضههي  المللهه  دادگسههتري در ديههوان بين

ملل متلاد جبران خسارا  وارده ب  سازمان 

كه  برخهورداري در اين مورد ابراز داشت 

الملله  لصهيت بينسازمان ملل متلاهد از ش

ك  سازمان يادر ب  دارا است معناي آن ب 

المللههه  بهههودن حقهههوق و تعههههدا  بين

توانهد مثهال سهازمان م اي بر 31باشد.م 

الملله  بها بين ا معاههد مستقلاً ب  عقهد

الملله  سهازمانهاي بينديگر دولتها يها 

 1196كنوانسههيون  6مبههادر  ورزد )مههاده 

 وين(.

و انفكها  اما آيا اسهتقلال سهازمان 

دول عضهو به  معنهاي  شلصيت حقوي  آن از

                                                           

28. Morgenstern. F., "The Convention on the Law of Treaties between States and International 

Organizations or between International Organizations", In Dinstein, op. cit., p. 441. 

29. Brownlie I., "International Law at the Fiftieth Anniversary of the United Nations", RCADI., 

1995, vol. 255, p. 52. 

30. YILC., 1975, vol. I, p. 46, Para. 35. 

31. ICJ Reports, 1949, pp. 174-179. 
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الملله  دولتههاي نف  كامل مسهئوليت بين

الملل  سازمان يبال اعمال خلاك بينعضو در

كه  باشد؟ برخ  بر اين باورنهد رب  م  ي

تههوان براسههاس نظامهههاي حقههوي  ملهه  م 

 .شركتهاي با مسئوليت ملادود اي هاد كهرد

اين امر اشلاص طبيع  را تلات شراي  خاص  

كنهد كه  صيت  حقوي  م يادر ب  اي اد شل

ديگر آنها خهود شلصهاً مسهئول اعمهال آن 

نهههاد جديههد نيسههتند؛ امهها در حقههوق 

خهورد. چشم نم الملل چنين مقررات  ب بين

بههر ايههن اسههاس حتهه  اگههر سههازمانهاي 

الملل  طبق عنوان اشلاص بينالملل  ب بين

الملل مسئول اعمال  باشهند كه  حقوق بين

توانهد نهاق  نم دهند اين امهر ان ا  م 

 32مسئوليت قرع  دول عضو باشد.

پاي را  در همين راسهتا حته  برخه  

 اند. در مذاكرات  كه  من هرقراتر نهاده

كنوانسيون راجهع به  مسهئوليت  ب  اتلا 

الملل  براي خسهار  ناشه  از اجسها  بين

( گرديهد، كشهورهاي 1172مارس  21قضاي  )

بلههو  شههرق منكههر ايههن امههر بودنههد كهه  

الملل ، موجوديت  م زا از ي بينسازمانها

اعضاي خود داشت  باشند، و معتقد بودنهد 

                                                           

32. Schermers H., "International Institutional Law", Sijthoff, 1980, p. 780. 
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الملله  ك  صهرك عضهويت در سهازمان  بين

هدا  ناشه  از قعاليتههاي  ترييري در تع

اين نظر  33كند.قضاي  دول عضو اي اد نم 

در آراي يضائ  و داوري نيز تا حدي مورد 

 Westlandپيروي وايع شهده اسهت. در يضهية 

Helicopters Ltd. v. Arab Organization for Industrialisation   كه

در اتههههاق بازرگههههان   1191در سههههال 

 مورد رسيدگ  يهرار گرقهت (ICC)الملل  بين

مسئل  شلصهيت حقهوي  سهازمان خوانهده و 

لت عضهو آن مسئوليت غيرمستقيم چهها ر دو

داوري در رأي نههاي  گرديد. ملاكم   م رح

سهاب صهري  خود خاطرنشهان سهاخت كه  انت

شلصيت حقوي  ب  سازمان مذكور، ب  معناي 

اسههتثناي مسههئوليت چهههار دولههت عضههو 

دادگهاه در ققهدان  باشد. ب  اعتقهادنم 

مقررات  صري  يا ضمن  جهت رقع مسهئوليت 

دول عضو، اين مسئوليت باي  اسهت، زيهرا 

اي كلهه  كسههان  كهه  در عنوان ياعههدهبهه 

ند معاملا  داراي ماهيت ايتصادي شركت دار

ايفاي تعهدا  ناش  از آن معهاملا  مسئول 

باشند. اين ياعده از اصول كل  حقهوي  م 

                                                           

33. E. g. Romania, A/AC. 105 c. 2/SR. 121, p. 2/Bulgaria, Ibid, SR, 122, p. 5., In Foster. W. F., 

"The Convention of International Liability Caused by Space Objects", CYIL., 1972, pp. 179-

183. 
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 39گيرد.نيت نشأ  م و حسن

همچنين در دعواي مربهوط به  شهوراي 

بهه   1199المللهه  يلههع كهه  در سههال بين

دادگاه استيناك انگلسهتان رسهيد، ياضه  

Nourse  در ملالفت با اكثريت ابراز داشهت

ب  سهازمان   ك  انتسهاب شلصهيت حقهوي  

ضرورتاً اعضهاي سهازمان را از الملل  بين

ليت ايفاي تعهدا  آن سهازمان معهاك مسئو

سازد، زيرا زمان  ك  دولتها مشهاركت نم 

اي را در امهور سهازمان  و كنترل گسترده

كنند قرض بر پذيرا مسهئوليتهاي اعمال م 

ناش  از التزاما  و تعههدا  آن سهازمان 

وي حمايهت از طرقههاي  باشد. به  نظهرم 

ثال ، مسئوليت قرع  و ثانويه  دول عضهو 

 35سازد.سازمان را م لوب و ضروري م 

 تك  مسئوليت يهك دولهبعض  معتقدند 

اطر تصميما  سهازمان، بايهد به  خعضو ب 

كه  آيها وايعيت بستگ  داشت  باشهد اين 

خهود از بها ايهدا   توانستم عضو مذكور 

كنهد يها جلهوگيري اتلا  تصميم مربوطه  

يهك سهازمان پُرواض  است كه  اگهر  36ن .

                                                           

34. ILM (23), 1984, p. 1084. 

35. A.E.R., 1988, 3, pp. 332-333. In YIIL., op. cit., p. 260. 

36. Hohenveldern. I.S., "Responsibility of Member States of an International Organization for 

Acts of that Organization", In Milano-dott. A. Giuffrè (ed)., "International Law at the Time of Its 

Codification", Essays in Honour of Roberto Ago, vol. III, 1987, p. 420. 
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و مسههتقل باشههد  جداگانهه اي داراي اراده

از طريهق ارگانههاي تداو  نقا دول عضهو 

ضا به حي سازمان، در  خاطر   مسئوليت اع

ن بايد خنث  تلقه  شهود. سازمااعمال آن 

اينكهه  اگهر تهداو  مشهاركت و مضاقاً بر 

معيار و ملاهك مسهئوليت دول عضهو كنترل، 

گيرد اين امر تهوال  قاسهد زيهادي ر راي

دنبال خواههد داشهت؛ از جمله  اينكه  ب 

تهاي عضو بايد ققه  مسهئول تصهميما  دول

اتلا ي در ارگانههاي  باشهند كه  در آن 

مسئول نماينده دارند و يا قق  دولتهاي  

د كهه  تصههميم منشههأ خسههار  يلمههداد شههون

مثبهت داده شان بدان تصهميم رأي نماينده

الملله  يناغلب سهازمانهاي ب است. هرچند

ملهتل  دارنهد بسي  نبهوده و موجهوديت  

و از موجوديهت  نهدليكن يك كل جداناپذير

خهاطر در به  همين 37برخوردارنهد.وايع  

الملل  يلع حكم بوط ب  شوراي بينيضي  مر

 ه و ن  اعضاي آن داده شد ك  خود سازمان

 باشد.ه مسئول ايفاي تعهدا  م 

لاهاظ نهوع ايههداما  ل بر اين به علاوه

مقابهل دادگهاه الملل  يلهع درشوراي بين

استد ل شده بود ك  جبران خسارا  و ساير 

                                                           

37. Higging R., In YIIL., Ibid., p. 261. 
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اختيههارا  مربههوط بهه  شلصههيت حقههوي  

لل متلاد الملل  قق  در مورد سازمان مبين

 تصدي اعمال ك  مصداق دارد و سازمانهاي 

 ح ههاب پشههت تواننههدنم  دهنههد،م  ان هها 

ول عضههو را لهو  شلصيت حقوي ، مسئوليت د

نمايند. دادگاه در حكم خود بيهان داشهت 

ك  البت  اههداك اساسه  ملهل متلاهد كهلاً 

متفاو  از اهداك سازمانهاي  چون شهوراي 

باشد. اما اين وايعيهت الملل  يلع م بين

ك  شورا عمدتاً بهراي ان ها  قعاليتههاي 

شده درحال  كه  ملهل متلاهد ت اري اي اد 

آن وارد  بههراي اهههداك اداري و مشههاب 

شود، دليل تمهايز يائهل شهدن يرارداد م 

عنوان نهادهههاي حقههوي  آنههها بهه  ميههان

البت  نبايد قراموا كهرد كه   39شود.نم 

تصهدي و حاكميهت در  تفاو  ميهان اعمهال

 يلمرو برخورداري سهازمان از مصهونيت در

مقابل دادگاههاي داخل  كاملاً موج  و ب ا 

يه  باشد، امها ايهن تفكيهك موجهب ت زم 

يبهال ويهايع و شلصيت حقهوي  سهازمان در

 شود.اعمال حقوي  ملتلف نم 

حكم دادگاه داوري در يضهي  وسهتلند 

الملل  كوپترز از يياس سازمانهاي بينهل 

                                                           

38. E. R., 1988, 3, 257, at 297, In YIIL., Ibid., p. 256. 
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با شركتهاي ت اري در حقوق داخله  نشهأ  

صور  سكو  اساسنام  در گرقت  است، ك  در

مورد نوع شهركت، جههت حمايهت از اشهلاص 

شده ك  شهركت مهذكور تضهامن  ثال ، قرض 

يهانون ت هار  ايهران( و  220است )ماده 

اگر داراي  شركت براي تأدي  تما  ديهون 

كاق  نباشد هريك از شركا مسئول پرداخهت 

(. اما 116باشد )ماده تما  يروض شركت م 

نبايههد از يههاد بههرد كهه  سههازمانهاي 

الملل  بايد در چارچوب خود بررسه  و بين

اس آنهها بها شهركتهاي تلاليل شوند و ييه

للااظ تفاو  در ساختار و ماهيهت ت اري ب 

ب  همين باشد. الفارق م و هدك، يياس  مع

الملههل در خههاطر انسههتيتوي حقههوق بين

خهود، در مههورد آثهار  1111ي عنام  سال 

المللهه  حقههوي  عههد  اجههراي تعهههدا  بين

يبال طرقههاي ثاله  بهراي دول سازمان در

دارد: بيهان مه  6عضو سازمان، در مهاده 

الملهل هيچ ياعهده عمهوم  در حقهوق بين»

وجود ندارد ك  بر آن اساس دول عضهو به  

صهور  متقهارن يها قرعه  صرك عضهويت، ب 

المللهه  مسههئول تعهههدا  آن سههازمان بين

در تأييهد  31«.باشند ك  عضهو آن هسهتند

                                                           

39. YIIL., 1995, p. 466. 
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توان ب  گزارشههاي كميسهيون اين نكت  م 

نعقهده مورد معاههدا  مالملل درحقوق بين

الملل  و اثهر آنهها توس  سازمانهاي بين

نسبت ب  طرقهاي ثال  استناد كرد. ملبهر 

ويژه كميسيون در اولهين گهزارا خهود در 

 الملل بين مورد حقوق معاهدا  سازمانهاي

 تأييهد مورد بعداً  ك  داشت ابراز را نظري

كنندگان در كنفران  وين يرار گرقت. شركت

يههك سهازمان  ب  اعتقاد وي دولتهاي عضهو

بايد در مورد معاهدا  منعقهده سهازمان، 

 90كم و بيا دول ثال  ملاسوب شوند.

للااظ برخههورداري بهه بههر ايههن اسههاس 

الملله  دولته  از شلصهيت سازمانهاي بين

، خود حقوي  جداگان  و مستقل از دول عضو

 خههوياتعهههدا  سههازمان مسههئول ايفههاي 

 چنهين صهراحتاً  اعضا اينك  مگر 91باشدم 

وايههع پذيرقتهه  باشههند. در را ت مسههئولي

ي عنامه  انسهتيتوي حقهوق  5برطبق ماده 

الملل، راجهع به  آثهار حقهوي  عهد  بين

                                                           

40. YILC., 1972, vol. II., p. 197. 

الملله  منلاهل شهود به    ك  سهازمان  بينحت  زمان. 41

اعتقاد شيهاتا و امراسينگ م البا  طلبكاران سازمان از 

شهود بهدون اينكه  اعضهاي طريق اموال سازمان تسهوي  م 

سازمان مهذكور مسهئوليت  در تأديهة ديهوان مهازاد بهر 

 داراي  سازمان داشت  باشند. ر .

YIIL., 1995, pp. 313, 359. 
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الملله  در اجراي تعهدا  سهازمانهاي بين

يبال طرقهاي ثال  براي دول عضهو، چنهين 

آثار و نتاي   با مراجعه  به  يواعهد و 

مقههررا  سههازمان يعنهه  سههند ملسهه ، 

  اتلا ي برطبق سند هاي آن، مقررااصلاحي 

ا تبهاع ز هاي  ملس ، تصميما  و ي عنام 

ناد و رويه  مسهتقر اتلا ي براساس آن اس

ثال طبهق  92شود.سازمان معين م  بهراي م

بهه  كنوانسههيون راجع 22مههاده  2بنههد 

الملل  براي خسار  ناشه  از مسئوليت بين

الملله  اجسا  قضاي  اگر يك سهازمان بين

ضاي  باعه  دولت  از رهگذر قعا ليتهاي ق

خسار  شود سازمان مذكور و اعضاي آن كه  

هسههتند متفقههاً و ايههن كنوانسههيون عضههو 

خواهند بهود. مشهروط بهر جداگان  مسئول 

رخواست غرامت، اول ب  خود آنك  او ً هر د

ك  صهورت تسهليم شهود، و ققه  درسازمان 

ماه سههازمان ايههن خسههار  را در ظههرك شهها

بهراي درياقهت د توانجبران نكرد مدع  م 

ضاي سههازمان كه  اعغرامت ب  مسئوليت آن 

هستند اسهتناد كنهد. طرك اين كنوانسيون 

گون  ك  در ايهن مهورد با وجود اين همان

شود خواهان حته  په  از معهين ده م مشاه

                                                           

42. Ibid., 1996, p. 301. 
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ب  انتلهاب ميزان غرامت نم شدن  توانهد 

ينهد، بلكه  برگز را كننده آنپرداختخود 

سازمان  از امتغراول بايد در پ  درياقت 

صور  كوتاه  و يصهور )و برآيد، منتها در

بهه  طريههق اولهه  نههاتوان ( سههازمان از 

تواند ب  سراغ اعضاي آن پرداخت غرامت م 

 93سازمان برود.

 

3 

 

كه  نق ة شروع مسئوليت زمهان  اسههت 

للااظ بدين 99يابد.يابليت انتساب پايان م 

 مسهههئوليت حقهههوق دريابليهههت انتسهههاب 

حسههاس و مههم  بسيار مسائل از الملل بين

الملل تا حقوق بيناين مفهو  در باشد. م 

 گيههرد كهه حههدي در پرتههو اصههل  يههرار م 

و عمله  توانيم آن را نمايندگ  وايع  م 

(Factual Agency)   در نظامهههاي حقههوي  داخلهه

 95بناميم.

مثههل المللهه  هههذا سههازمانهاي بينمع

حههد  اتهه  شلصههيتهاي قعههال  دولتههها، ق 

بلك  در عالم وايهع ارگانهها و  نيستند،

                                                           

43. Foster, op. cit., p. 182. 

44. Starke J. G., "Imputability in International Delinquences", BYIL., 1938, p. 106. 

45. Higgins, op. cit., p. 283. 
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وظيف  كارمندان سازمان از طرك آن ان ا  

از طرك ديگهر اصهو ً مسهئوليت  96كنند.م 

 كخهلا عمهل ارتكهاب الملل  متويف بهربين

حقهوق تابعهان  يكه  از توسه  الملل بين

باشد. از اين رو براي آنكه  الملل م بين

الملل  سهازمان ملاقهق شهود، مسئوليت بين

ك ارتكاب  بايد ب  سازمان مهذكور عمل خلا

الملهل در منتسب شود. كميسيون حقهوق بين

نوي  مواد خود راجع ب  مسهئوليت طرح پيا

الملل  دولتها، انتساب رقتار ارگهان بين

 1كننده در اهليت و ظرقيت خود )مواد عمل

( و اشلاص يا گروههاي  كه  عمهلاً از 10و 

                                                           

الملل  در تعريف واژه كارمند يا مستلد  سازمان بين. 41

  المللتوان ب  نظر مشورت  ديوان دائم  دادگستري بينم 

الملل  كار اسهتناد كهرد. به  ب  صلاحيت سازمان بينراجع

نظر ديوان مأمور يا كارمند سازمان عبهار  اسهت از ههر 

شلص  ك  ه چ  رسماً از سازمان حقوق درياقهت نمايهد يها 

صور  مويت طور دائم براي سازمان كار كند يا ب خير و ب 

راي دار ان ا  يا كمك ب  اجهوسيل  ارگان سازمان عهدهب 

هر شلصه  كه  وظايف آن ارگان شده باشد؛ و ب  طور خلاص  

در  [PCIJ., 1926, ser B, No. 13, p. 18]سازمان از رهگذر آن عمل نمايد. 

 1مورد توصيف يك ارگان يا مأمور دولته  براسهاس مهاده 

الملل معيار حهاكم نظها  نوي  كميسيون حقوق بينطرح پيا

. منتهاي مراتهب بايهد باشدحقوي  داخل  دولت مربوط  م 

توج  داشت ك  در اين مورد ب  شكل و ظاهر نظها  حقهوي  

شود زيرا در موايع ضروري اين وضهعيت آن دولت اكتفا نم 

يابهد. به  بويژه در مورد اقهراد غيهر رسهم  مصهداق م 

خاطر در بسياري از موارد آنچ  يك ارگان يا مهأمور همين

 ايع  است. ر .شود موضوع  عين  و ودولت  يلمداد م 

Brownlie I., "System of the Law of Nations, State Responsibility", part I, oxford., 1983, p. 136.  
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را  (9كنند )مهاده طرك آن دولت ايدا  م 

بهه  آن دولههت، منههوط بهه  يههانون داخلهه  

رسهد چنهين امهري نظر م ندانست  است. ب 

الملله  يابل ييهاس بها يهك سهازمان بين

  97باشد.م 

الملل  و يابليت انتساب مسئوليت بين

عمل ب  سازمان براساس اصل كنترل مهلثر، 

شود و اهليهت حقهوي  تقويم و ارزياب  م 

ايهد ملادود ههر سهازمان در ايهن مههورد ب

در مهورد مسهئوليت  99نظر وايع شود.م م 

المللهه  المللهه  دولههت، ديههوان بينبين

دادگستري در يضي  نيكاراگوئ  خاطرنشهان 

ساخت: بهراي آنكه  كمكههاي امريكها به  

شورشيان كنترا، باع  شود ك  ايا   متلاد 

مسئوليت اعمال آنها را ب  دوا كشد بايد 

  ثابت گردد ك  آن دولت بر عمليا  نظهام

اي ك  در جريهان آن نقضههاي و شب  نظام 

ادعا شده صور  گرقت ، كنترل ملثر داشت  

كنترل  ك  يك دولت در آشكار است  91است.

كند انلاصاري و وسهيع يلمرو خود اعمال م 

                                                           

47. Gaja G., "some Reflections on the European Community's International Responsibility", In 

schermers H.G., Heukels T and Mead. ph. (eds)., "Non-contractual Liability of the European 

Communities", Martinus Nijhoff, 1988, p. 170. 

48. Eagleton C., "International Organizations and the Law of Responsibility", RCADI., 1950, 

vol. 76, pp. 399-403. 

49. ICJ Reports, 1986, pp. 64-65. 
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الملهل خاطر حقهوق بينباشد؛ و ب  همينم 

اي بر آن دولهت در مهورد مسئوليت گسترده

ن خهود ويايع ملاقق شهده در داخهل سهرزمي

لادود بهودن  علتكند. ليكن به تلاميل م  م

سهههازمانهاي دامنههه  و يلمهههرو كنتهههرل 

الملل ، مسئوليت احتمال  آنها نسبتاً بين

 50كمتر از مسئوليت يك دولت است.

الملل س نظر كميسيون حقوق بينبر اسا

به  نهوي  راجعطرح پيا 13تفسير ماده در 

مسئوليت دولتهها، اعمهال ارگانههاي يهك 

الملل  ك  متضهمن نقهض تعههد بين سازمان

الملل  آن سازمان باشد منشأ مسئوليت بين

رود و بهراي اينكه  شمار م آن سازمان ب 

نتي   عمل ارگان يا مأمور، دامنگير خود 

سازمان شود، آنها بايد در آن مورد خهاص 

در حي   صلاحيت و در يالب اهليت خود عمل 

كرده باشهند، يعنه  به  نها  و از طهرك 

مال اشهترا   و تلاهتسا كنترل زمان در اع

ب   51انلاصاري سازمان ايدا  كرده باشند.

همين خاطر معاهدا  ملس  جوامع اروپهاي  

اند كه  جوامهع مسهئول صريلااً مقرر داشت 

باشند ك  توس  كارمندان آنها خسارات  م 

                                                           

50. Eagleton., Ibid., p. 386. 

51. YILC., 1975., vol. II, p. 90. 
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در اجراي وظايفشان اي اد شده است )بنهد 

معاهههده جامعهه  ايتصههادي  315مههاده  3

اوراتهو  و مهاه  199ماده  3وپا، بند ار

سهنگ و قههو د(. بها جامع   غال 2بند  90

وجود ايهن ققه  اعمهال رسهم  كارمنهدان 

و  52تواند من ر ب  مسئوليت جوامع شودم 

در مقهها  اقهراد  ن  ايدامات  كهه  آنهها

انهد. در ت ان ا  دادهخصوص  و در آن سِِِم  

اعمال ان ها  شهده »و يلمرو  مفهو مورد 

« ي   وظايف كارمندان جوامع اروپاي در ح

آراي متعههددي از طههرك ملاههاكم داخلهه  

كشورهاي عضو و ديهوان دادگسهتري جوامهع 

اروپاي ، با توج  به  نهوع مأموريتههاي 

ويهژه در  ملاول  و زمان ان ها  آنهها بهه

مورد تصادقا  رانندگ  صهادر شهده اسهت. 

توجهه  آن اسههت كهه  ديههوان نكتهه  جالب

ج  ب  لزو  جبهران تري جوامع با تودادگس

خسار  زيانديهدگان، و ايهن وايعيهت كه  

وظههايف اعمههال اجههرا شههده در حي هه  

كارمندان، تلات سي ره اصل مصهونيت يهرار 

گيرد همواره سع  كهرده اسهت كه  عمهل م 

صهورت  مضهيق تفسهير نمايهد. رسم  را ب 

                                                           

52. Shermers H. G, "Official Acts of Civil Servants", In schermers, Heukels and Mead, op. cit., 

p. 75. 
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ديوان با مقرر داشتن اين امر ك  عمل در 

سههمت رسههم  ققهه  در مههواردي اسههتثناي  

توانههد صههور  پههذيرد كهه  عمههل مههذكور م 

نتواند ب  طريق  ديگر تلات اختيار جامع  

و توس  كارمنهدان خهود آن ان ها  شهود؛ 

خاطر مهانع شديداً مفهو  عمل رسم  را به 

ايهن سياسهت  53مصونيت ملادود كرده اسهت.

يضائ  ديوان متأثر از ملاحظا  منصفان  و 

لزو  جبران خسار  از زيانديهدگان بهوده 

 است.

عمهل اجرايه  نبايد قراموا كرد كه  

مأمور در ت اوز از حي   صلاحيت خويا يها 

در عد  تبعيت از قرامين دولت  نيهز به  

صهور  شود، در غيهر ايندولت وي منتسب م 

سراب  بهيا مسئوليت بين الملل  دولت ب  

لت ب نم  نهدر  ماند؛ زيرا ب  مهأمور دو

شهود كه  مرتكهب دستور يا اجازه داده م 

ل خلاك شود. آنچ  مهم است آن اسهت كه  عم

مأمور در ظاهر در سهمت ارگهان آن دولهت 

للااظ آنك  چنهان عمل كرده باشد، خواه ب 

امههري در حههين اعمههال وظايفشههان صههور  

گرقت ، يا تلات پوشا ماهيت رسم  عمهل وي 

                                                           

53. Second Sayag case. 9/69, 1969, E.C.R., In Ibid., p. 79. 
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اي من قهاً چنين نكت  59ملاقق گرديده است.

در مورد مأمورين و كارمندان سهازمانهاي 

يابهد؛ زيهرا الملله  نيهز مصهداق م بين

الملل  استواري پيوند ميان كارمندان بين

با سازمان خود كمتر از راب ه  بهين يهك 

مأمور و دولت وي نيسهت. در تأييهد ايهن 

منشهور سهازمان  100توان ب  ماده امر م 

ملل متلاد استناد كهرد كه  نه  ققه   ز  

دارد كارمنهد سهازمان دسهتورا  دولهت م 

را رد كنهد و ققه  در ان ها   متبوع خود

وظايف از سازمان كسب تكليف كنهد؛ بلكه  

كشورهاي عضو سهازمان  ك  ستا داشت  مقرر

كنترل  را بهر اتباعشهان در ايفهاي  هيچ

عنوان كارمندان ملهل متلاهد وظيف  خود ب 

 دارند.روا نم 

انتساب اعمال خلاك مهأمورين سهازمان 

 الملل  ب  سازمان مربوط در ايهداما بين

پهذيرا  نيروهاي حاقظ صهل  ملهل متلاههد و

سهازمان ملهل مسئوليت كارهاي آنها توس  

وجه  داشهت كاملاً مشهود است. اما بايهد ت

ملهل متلاهد در تا آن ا ك  ب  مسهئوليت »

بايد ميان اعمهال  شوداين مورد مربوط م 

                                                           

54. Aréchage E. J. and Tanzi A., "International State Responsibility", In Bedjaoui., op. cit., p. 

358. 
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يانون داخل  كشور متويف م رمان  براساس 

   از وظايف رسم  اعضاي نيرو نشأ قي ؛ ك

ريت(؛ و گيرد )مثل ت اوز ب  عنف و سهنم 

رسههم  ان ها  اعمال  ك  در يالب وظهايف 

گرديم. در مهورد  شده است يائل ب  تمايز

تعهد ملل متلاهد آن بهوده اول اصو ً تنها 

توان خود را براي تلاقيق  ك  تما  يدر  و

كار گيهرد و جر  ادعها شهده به در مورد 

ده در كننرب  شركتاصرار ورزد ك  كشور  ي

عمليا ، تعهد خهود را در م ههازا  م هر  

ب  مقررا  راجع 21و  13عمل  سازد. مواد 

ل متلاد در كنگو حاك  ناظر بر نيروهاي مل

ك  مسئوليت نهاي  براي عمل از آن هستند 

انظباط  و تنبي  كيفري هر دو به  عههده 

باشد. در مورد كننده م مقاما  دولت شركت

ما  رسههم  دو  كهه  اعمههال م رمههان ايههدا

هستند روشهن اسهت كه  ملهل متلاهد بايهد 

پههذيراي مسههئوليت ناشهه  از ايههن اعمههال 

توان براي مثال در اين مورد م  55«.باشد

هاي منعقده توس  ملل متلاد ب  مواققتنام 

با بلژيك، يونان،  1167و  1166، 1165در 

ايتاليا، لوكزامبورگ و سهوئي  در مهورد 

                                                           

55. Bowett D. W., "United Nations Forces, A Legal Study of United Nations Practice", 

London, Stevens & sons, 1964, p. 246. 
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ده به  خاطر خسهارا  وارپرداخت غرامت ب 

اشلاص و اموال اتباع آن كشورها، در اثر 

عمليا  نيروهاي ملل متلاد در كنگو اشاره 

كرد. در وايع از اين رهگذر سازمان ملهل 

متلاد با اثبها  ايهن امهر كه  مهأمورين 

سازمان وايعاً باع  خسهار  غيرموجه  به  

اند مسئوليت اعمهال آنهها را ديگران شده

متلاهد هذا در اين مهورد ملهل پذيرقت. مع

قق  مسئوليت ناش  از اعمال تلات اختيهار 

گون  سازمان هيچ»دار گرديد. خود را عهده

مسئوليت  را در مورد خدمه  هواپيماههاي 

دولتهاي  ك ، بهراي حمهل ملزومها  مله  

كار مورد نياز واحدهاي خود در كنگهو به 

خلاصه   56«.گرقت  شده بودند را ناهذيرقت

توان م  كلا  آنك  در اين مورد دو قرض را

م رح ساخت. يك  آنك  اعمال موجد خسارا  

ايدامات  غيريانون  يعن  خارج از حي ه  

انهد. اختيارا  و مأموريتهاي نيهرو بوده

دو  آنكهه  آن اعمههال نههايض اصههول و روح 

الملله  حاكم بر كنوانسهيونهاي عها  بين

سنل نظهام  باشند ك  در مهورد رقتهار پر

مبنهاي يابل اعمال هستند. چنين اعمهال  

دعواي  صلاي  براي م الب  غرامت از ملهل 

                                                           

56. Seyersted Finn, "United Nations Forces, Some Legal Problems", BYIL., 1961, p. 421. 
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دهند، مشروط بهر آنكه  متلاد را تشكيل م 

ب  ملل متلاد يابل انتسهاب باشهند خهواه 

دليل آنك  در اجراي وظايف رسم  صهور  ب 

انههد، تلاههت اختيههاري ويههژه ملاقههق گرقت 

اند يا با تأييد بعدي ملل متلاهد كه  شده

يها از رهگذر دبيركل يها احتمها ً اقسهر 

اند مواج  شده كردهقرمانده مسئول عمل م 

 57باشند.

الملل  انرژي اتم  همچنين آژان  بين

براساس اصول كل  حقوي ، همواره مسئوليت 

خسارا  ناش  از يصور آژان  يا كارمندان 

خههود را در حههين ان هها  وظههايف خههويا 

پذيرقت  است. شايان  كر اسهت كه  در دو 

ب  مسهئوليت وضعيت ممكن است دعواي  راجع

آژان  طهرح شهود. اول آنكه  قعاليتههاي 

آژان  در داخل سهرزمين يهك دولهت باعه  

اي اد سانلا  من ر ب  خسار  ب  اشلاص يا 

اموال شود. چنين امري ممكن است ناش  از 

اعمال بازرسان آژان  يا ت هيزا  تعبيه  

اي باشهد. دو  شده آنها در تأسيسا  هست 

سرار ت هاري، خاطر اقشاي اخسارات  ك  ب 

صنعت  يا ديگر اطلاعها  ملارمانهة تلاصهيل 

ن  اي هاد م  گهردد. كليه  شده توس  آژا

                                                           

57. Bowett, Ibid., pp. 246-247. 
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هاي منعقده آژان  با دولتها، مواققتنام 

متضمن تعهدا  آژانه  در مهورد رقتهار و 

عملكههرد بازرسههان و حمايههت از اطلاعهها  

باشد. آژان  ملز  شده اسهت تلاصيل شده م 

  دولهت صور  نقهض ايهن تعههدا  بهك  در

 59زيانديده غرامت باردازد.

ت از رهگذر تواقق برخ  موايع يك دول

بهها سههازمان، مسههئوليت ناشهه  از اعمههال 

دار كارمنههدان و مههأموران آن را عهههده

 1169مهه   21گههردد، مثههل مواققتنامهه  م 

ميان سازمان ملل متلاد و برخ  آژانسههاي 

خوب  تلصص  آن بها دولهت اسهتراليا. به 

نهه  مههوارد منصههرك از گوپيداسههت كهه  اين

مسئل  انتساب عمل خلاك سازمان به  دولهت 

ديگر بوده، بلك  موضوع صرقاً پذيرا آثار 

و نتايج عمل سههازمان توسه  آن دولهت از 

باشد. چنين امهري اي خاص م رهگذر معاهده

در چههارچوب مسههئوليت غيرمسههتقيم يهها 

مسههئوليت ناشهه  از عمههل ديگههري جههاي 

 51گيرد.م 

  ب  يك سازمان و ميان اعمال انتساب

                                                           

58. Rockwood. L, "Responsibility of the International Organization and of Its Civil Servants", 

In Daniel Bardonnet (ed)., "The Convention on the Prohibition and Elimination of Chemical 

Weapons: A Breakthrough in Multilateral Disarmament", RCADI., workshop, Martinus Nijhoff, 

1995, pp. 376-379. 

59. YILC., 1975, vol. II., p. 89. 
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خسارا  ادعاي  بايد راب   سهببيت وجهود 

ليكن گاه ممكن است اسباب  60داشت  باشد.

متعددي ب  انلااي گوناگون باع  بروز ضرر 

شده باشند. از اين رو بايد معلهو  شهود 

كهه  كههداميك از آنههها علههت حقيقهه  ورود 

ضائ  ديهوان  خسار  بهوده اسهت. رويه  ي

ن آن است ك  دادگستري جوامع اروپاي  مبي

راب   سببيت ميان قعل يا تر  قعل خلاك و 

خسههارا  وارده بايههد مسههتقيم، قههوري و 

 61انلاصاري باشد.

ك  عمل خلاك كارمند ترديد در صورت ب 

الملله  به  آن و مأمور يهك سههازمان بين

سازمان منتسهب نشهود وي شلصهاً بايهد از 

 عهده جبران خسارا  وارده برآيد.

 

9 

 

كه  كميسهيون حقهوق  رغم اين امرعل 

الملل با م العا  خهود سالهاسهت كه  بين

الملل  ناش  ب  مسئوليت بينباب بلا  راجع

الملهل از اعمال منع نشده توس  حقوق بين

را گشوده است، اما هنوز اسهاس مسهئوليت 

                                                           

60. CASE 59/83, Biovila v. European Economic Community, 1984, E.C.R., 4057, at 4075. 

61. CASE 153/73, Holtz and Willemsen v. Council, 1974, E.C.R, 675, at 693. 
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الملل الملل ، نقض يك ياعده حقوق بينبين

طههرح  3باشههد )پههاراگراك )ب( مههاده م 

به  الملل راجعحقوق بين نوي  كميسيونپيا

 الملل  دولتها(.مسئوليت بين

الملله ، تعههد مبناي يك التزا  بين

الملل در يبهال يك يا چند تابع حقوق بين

و نقهض  62باشهديك يا چند تابع ديگهر م 

گام  ملاقهق ياعده حقوق بين الملل نيز هن

شود ك  قعهل يها تهر  قعهل ارتكهاب ، م 

ز  شهمرده ربه   م ابق با آنچ  تعههد  ي

نههوي  طههرح پيا 16اسههت نباشههد )مههاده 

 كميسيون(.

الملل  ب  تبع تعهدا  هر سازمان بين

صور  دار شده است دراي ك  عهدهالملل بين

الملل  نقض آن تعهدا  داراي مسئوليت بين

مسهئوليت »به  ديگهر سهلن  63خواهد شهد.

قرض عد  مشروعيت يا يبال خسار  بر پيادر

عمهال ادعهاي  مبتنه  غيريانون  بهودن ا

خود متضهمن م  باشد. ققدان مشروعيت نيز 

يك سلسل  مراتب ميان يواعد و به  بيهان 

تر م موع  برتر از يواعدي اسهت كه  دييق

درسههت  اعمههال براسههاس آنههها سههن يده 

                                                           

62. Thirlway H., "The Law and Procedure of the International Court of Justice 1960-1989 (Part 

seven)", BYIL., 1995, p. 49. 

63. YILC., 1975., vol. II, p. 88. 
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اين ياعده برتر در سازمانهاي  69«.شودم 

باشد كه  الملل ، سند ملس  سازمان م بين

ازمان بههوده و سههدر حكههم يههانون اساسهه  

ايهداما  و تصهميما  معيار سن ا اعتبار 

باشهد. سازمان، ارگانها و مأموران آن م 

الملل  دادگستري در براي مثال ديوان بين

هاي خاص ملل متلاد، ب  صهراحت يضي  هزين 

اهداك و اشترا   سازمان را براي احهراز 

كارگيري نيروهاي ملل متلاد؛ و مشروعيت ب 

اي هاد آنهها را مهورد حق سازمان بهراي 

توجهه  يههرار داد. از آن هها كهه  ديههوان 

درياقت چنهان عمله  در يلمهرو اشهترا   

گيهرد آن عمهل را يهانون  سازمان جاي م 

بنابراين روشهن اسهت كه   65يلمداد كرد.

اثبا  انتساب عمل ادعاي  ب  سهازمان، و 

وجود راب   سببيت ميان آن عمل و خسارا  

سازمان مربهوط الملل  وارده مسئوليت بين

سازد، مگر آنك  عمهل مهذكور را ملاقق نم 

منزلههه  نقهههض تعههههدا  و التزامههها  ب 

يههراردادي و غيريههراردادي آن سههازمان 

باشد. اين مسئل  به  وضهعيت حقهوي  ههر 

سازمان در يبال دول عضو و غيرعضو بستگ  

                                                           

64. Grabitz E., "Liability for Legislative Acts", In schermers and others., op. cit., p. 4. 

65. ICJ Reports, 1962, p. 167. 
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دارد و از سههازمان  بهه  سههازمان ديگههر 

 66باشد.متفاو  م 

، سهازمانهاي شد ك  خاطرنشانطورهمان

الملل  هويت   ات  نداشهت  و اسهناد بين

بهر اينكه  بهدانها ملس  سازمانها، علاوه

بلشههند، حي هه  اختيههارا  و موجوديههت م 

سازند. ب  صلاحتيهاي آنها را نيز معين م 

الملله  با رشد سازمانهاي بين»خاطر همين

اين قرصت قهراهم آمهده اسهت تها ياعهده 

در  Ultra vires)(67ت اوز از حهدود اختيهارا  

                                                           

66. Ginther, op. cit., p. 162. 

شايان  كر اسهت كه  ميهان ياعهده ت هاوز از حهدود . 12

 [Détournement de Pouvoir]اختيارا  و اصل سوء اسهتفاده از يهدر  

شهود تفاوت  ظريف وجود دارد. اصل اخير هنگام  اعمال م 

خود برخهورد ار ك  شلص  ك  از عمل ب  تشليح و صهلاحديد 

شده است، در جريان كار از اين اختيار خود ن  براي نقض 

يك مقرره يانون ، بلك  در راستاي ههدق  جههز آنچه  كه  

مقصود بوده است استفاده كنهد. در وايهع تمهايز من قه  

ميان دو اصل قوق آن است ك  ت هاوز از حهدود اختيهارا  

عنوان عمل  است خارج از حدود اختيهارا  اع ها شهده؛ ب 

م  عمل  است ك  در چارچوب آن يالبها، اما بهراي ول  دو

گيههرد. نيههل بهه  هههدق  نامناسههب و نادرسههت صههور  م 

سوءاسههتفاده از يههدر  درصههورت  در مههورد يههك سههازمان 

كند كه  آن سهازمان در اعمهال الملل  مصداق پيدا م بين

( شراي   بر اعضايا تلاميهل كنهد كه  1يدر  تشليح خود )

خاطر اع هاي اختيهار شهده، نبراي نيل ب  هدق  كه  بهدا

( عمل  اداري باشد ك  گرچ  2ضروري يا مناسب نباشد يا )

سند ملس  سازمان آن را منع نكرده است اما با يلمهرو و 

موضوعا  كهاري آن سهازمان ناسهازگار، يها خهارج از آن 

 باشد: ر .ها م حي  

Fawcett J.E.S, "Détournement de pouvoir by international organizations", BYIL., 1957, pp. 311-

317.  
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الملل هماننهد نظامهههاي داخله  حقوق بين

الملله  هرچند ديهوان بين 69«.اهميت يابد

دادگستري بنا ب  ملاحظا  حقهوي  و عمله  

هاي خههاص ملههل متلاههد در يضههاياي هزينهه 

( اختيهههارا  1171( و ناميبيههها )1162)

سههازمان را بهها اهههداك آن پيونههد زد و 

ا  كنهد ابراز داشت اگر سازمان عمل  اتل

ك  براي اجراي يك  از اههداك آن مناسهب 

باشد قرض بر آن است ك  چنان عمل  ت اوز 

بها  61از حدود اختيارا  سهازمان نيسهت.

وجهههود ايهههن، منظهههور از نقهههض تعههههد 

المللهه ، تعهههد بهه  معنههاي عهها  آن بين

باشد ك  ملادود ب  نقض سند ملس  توسه  م 

شهود. واضه  اسهت كه  ياعهده سازمان نم 

حدود اختيارا  اصو ً توسه  دول  ت اوز از

عضو سازمان و در اوضهاع و احههوال خاصه  

كهه  دول باشههد، درحال يابههل اسههتناد م 

خاطر ايهداما  غيرعضو سهازمان، اگهر به 

سازمان متلامل خسار  شوند بايد نقض حقوق 

الملل عا  يها تل هه  از يراردادههاي بين

خاص منعقده با سازمان را اثبا  نمايند. 

  دكترين اختيارا  در مهورد يهك نقا اصل

                                                           

68. Osieke E., "Ultra vires Acts in International Organizations, The Experience of the 

International Labour Organization", BYIL., 1976-1977, p. 260. 

69. ICJ Reports, 1962, p. 168. and 1971, p. 22. 
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المللهه  تضههمين آن اسههت كهه  سههازمان بين

سازمان مزبور در رواب  خود با دول عضهو 

ب  نلاو تواقق شده عمل كند. اين دكتهرين 

ملاوري اصل  براي انتسهاب خسهار ، ميهان 

 70باشد.سازمان و طرقهاي ثال  نم 

الملله  روشن است ك  يك سهازمان بين

و اساسههنام  خههود توانههد بهه  منشههور نم 

عنوان توجيه  براي يصور از اجراي يهك ب 

ايهن اصهل  71تكليف حقوي  استناد جويهد.

خود يك  از مسههتقرترين اصهول موجهود در 

المللههه  دولتهههها عرصههه  مسهههئوليت بين

للااظ ضهرور  من قه  در ك  به  72باشد،م 

الملله  نيهز يابهل مورد سهازمانهاي بين

نقها اي معتقدنهد اعمال است. البت  عهده

شهود عمل  اختيارا  در وضعيت  نمايان م 

صهور  آشهكار، ك  يك سهازمان كهاملاً و ب 

خهههارج از يلمهههرو وظهههايف و اشهههترا   

اي خود عمهل كنهد. در آن صهور  اساسنام 

اين استد ل كه  دول عضهو از آن سهازمان 

عنوان حرب  يا ابزاري براي اعمال خود ب 

و  73تر خواهد بهود؛اند يوياستفاده كرده

                                                           

70. Crawford, In YIIL., 1995, p. 335. 

71. Shihata, Ibid., p. 314. 

72. Thirlway, op. cit., p. 59. 

73. Crawford, Loc. cit. 
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در نتي   مسئوليت عمل مذكور ن  برعههده 

سازمان، بلك  متوج  آن دست  از دولتهاي 

عضههوي اسههت كهه  از آن تصههميم حمايههت 

ترديد اين امر قق  درصهورت  اند. ب كرده

يابهد كه  نهوع  مسهئوليت مصداق عين  م 

متقارن يا قرع  براي دول عضو هر سازمان 

هههذا حتهه  مع 79المللهه  يائههل شههويم.بين

رغم عبور از اين مانع، ت زي  اعمهال  عل

دولتها در يالب يك شلصيت حقهوي  واحهد، 

بار خههود نتههايج و آثههار نههام لوب  بهه 

آورد ك  يبلاً بهدانها اشهاره داشهتيم. م 

برخ  حت  گا  را قراتر نهاده و معتقدند 

ك  عمل خارج از حهدود اختيهارا  متضهمن 

مسههئوليت سههازمان نلواهههد بههود، بلكهه  

موجب مسئوليت مشتر  و انفهرادي  مستقيماً 

خوب  پيداست ب  75شود.دول عضو سازمان م 

ك  چنين ادعاي  با اصهل اسهتقلال شلصهيت 

 حقوي  سازمان مراير بوده و معتبر نيست.

 

 

 

5 

                                                           

74. Amerasinghe, In YIIL., op. cit., p. 360. 

75. Hohenveldern, In YIIL., Ibid., p. 371. 
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  دولته  مهدع  اسهت خسهار  كهنگام 

مال  يا جان  وارد ب  يك  از اتباع وي، 

الملله  ناش  از نقض يك ياعده حقوي  بين

بههوده اسههت، بههر ايههداما  او در زمينهه  

حمايت سياس  و يها يضهائ  اثههري مترتهب 

ديده يبلاً بهراي نيست مگر آنك  شلح خسار 

احقاق حق خود ب  دادگاههاي كشوري ك  در 

آن ا ب  او خسار  وارد شده است مراجعه  

 76و كلي  مراحل دادرس  را پيموده باشد.

دادگسهتري  الملله بين ديوان براساس رأي

ت  بلواههد  در يضي  اينترهاندل اگر دول

ب  ادعاي نقض حقوق تبعه  خهود در كشهور 

ديگر، از باب حمايت ديالماتيك دعواي وي 

را علي  آن دولت طرح نمايد دولهت اخيهر 

بايد قرصت جبهران نقهض حقهوق مهذكور را 

پيشتر در چارچوب نظا  حقوي  خود داشهت  

مبناي ايهن ياعهده احتهرا  به   77باشد.

ربه  در و صلاحيت داخله  دولهت  يحاكميت 

رسيدگ  ب  آن مسئل  از طريهق ارگانههاي 

ر باشد. در غييضائ  يا ديگر نهادهايا م 

صور  بيگان  قردي ممتاز تلق  شهده و اين

                                                           

76. YIIL., 1956., p. 358. 

77. ICJ Reports, 1959, p. 27. 
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در صور  پديد آمدن كوچكترين مشهكل  بها 

تواند قوراً پاي دولت متبوع دولت ملال  م 

 ااخود را ب  ميان كشد و از نفو  سياسه 

ديالماتيهك  استفاده كند. چنهين مداخله 

توهين  به  زودرس و نابهنگام  ب  منزل  

استقلال حكومت ملال  و ايتهدار يهوانين و 

شهود كه  تمهها  اشهلاص ملااكم آن تلق  م 

)تلات حاكميهت و صهلاحيت دولهت( تهابع آن 

ياعده ط  مقدمات  مراجع داخل   79هستند.

نوي  كميسههيون حقهوق طرح پيا 22در ماده 

المللهه  بهه  مسههئوليت بينالملههل راجعينب

 دولتها نيز گن انده شده است.

گهردد هماننهد حال اين سلال م رح م 

اي ك  دولتها از اتباع خهود حمايت سياس 

نماينهد آيها ياعهده يبال ديگر دول م در

مورد مراجع  مقدمات  ب  مراجع داخل  در 

شهود؟ الملل  هم اعمهال م سازمانهاي بين

الملله  سلن آيا سهازمانهاي بينب  ديگر 

هههاي جبرانهه  بههراي حههق دارنههد كهه  آيين

زيانديده يرار دهند و آيا وي ملز  اسهت 

يبل از درخواست حمايهت سياسه  از دولهت 

 متبوع خود، اين مراحل را ط  كند؟

للااظ قلسهف  پاسخ ب  ايهن سهلال به 

                                                           

78. Aréchaga and Tanzi, op. cit., p. 373. 
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اي مثبهت اسهت. زيهرا اي اد چنين ياعهده

ا  و برخهورد للااظ تقليل مهوارد اصه كب 

الملله ، ميان دولتهها و سهازمانهاي بين

المللهه  بهتههر تههأمين ثبهها  روابهه  بين

 تهوان م هدداً به م  شود. در اين موردم 

يضي  اينترهانهدل اسهتناد رأي ديوان در 

هرگون  تمهايز »اعلا  داشت:  ك  جست آن ا

تها دعاوي ملتلف يا ملااكم گوناگون ميان 

مراجهع ت  آن ا ك  ب  ياعهده طه  مقهدهما

پايهه  و اسههاس شههود ب داخلهه  مربههوط م 

حللااظ بدين 71«.است   عليه  دعهاوي م رو

تواند الملل  قق  زمان  م سازمانهاي بين

 الملل  طهرح شهود كه عنوان دعاوي بينب 

شده با شهد. مرحل  جبرانهاي داخله  طه  

پيمودن جبرانهاي داخل  يك سازمان معمو ً 

بايهد نهزد ب  معناي آن است ك  يك دعوا 

 90ارگان صال  آن سازمان طرح شده باشهد.

اي الملل  خود ملاكمه برخ  سازمانهاي بين

تواند مسئوليت آن سازمان را دارند ك  م 

احراز كرده و خسارا  احتمال  را تعيهين 

كنهههد؛ مثهههل دادگهههاه اداري سهههازمان 

الملل  كار و ديوان دادگستري جوامهع بين

                                                           

79. Ibid., p. 29. 

80. Schermers, op. cit., supra note 32, pp. 937-938. 
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مسهئوليت  اروپاي . علاوه بر اين در مورد

المللهه  جامعهه  اروپهها، جبرانهههاي  بين

تواند در داخل سيستم يضائ  و اجرايه  م 

ك  دول عضو وجود داشت  باشد بويژه زمان 

مسئوليت مبناي خود را در اعمال يا تهر  

 91هاي مقاما  مل  بيابد.قعل

با وجود اين نبايد قراموا كهرد كه  

المللهه  داراي يههك اغلههب سههازمانهاي بين

يضائ  يا وسايل جبران ملاله  مثهل  سيستم

دولتها نيستند تها شهرط لهزو  گذرانهدن 

مقههدمات  مراجههع داخلهه  در مههورد آنههها 

مصداق عين  بيابهد. در چهارچوب سهازمان 

ديده بايد دادخواسهت ملل متلاد شلح خسار 

خود را تسليم دبيركل سازمان ملل كنهد و 

بلا حقوي  دبيرخان  دعواي وي را تعقيهب 

گر بلها حقهوي  دبيرخانه   كند. حالم  ا

دعوا را رد كند براساس مواققتنام  مقر، 

اين دعاوي بايد ب  ملاهاكم ايهها   متلاهد 

 ارجاع شود )يسمت هفتم معاهده مقر(.

بديه  است ك  اگهر يهك سهازمان بها 

استناد ب  ياعده جبرانهاي داخل  ب  يهك 

دعههوا ايههراد نمايههد بايههد خههود وجههود 

ورد اسهتفاده هاي  را ثابت كند ك  مآيين

                                                           

81. Gaja, op. cit., p. 173. 
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خواهان يرار نگرقت  است. در ايهن صهور  

اثبا  بيهودگ  يا عد  كفايت آن جبرانها 

 باشد.عهده خواهان م ب 

هذا شهايان  كهر اسهت اگهر تبعه  مع

خارج  را ملهز  به  مراجعه  به  ملاهاكم 

نمهاييم ايهن داخل  دولت عامل خسهار  م 

خاطر است كه  آن بيگانه  داراي امر بدان

يوند ارادي خاص با دولت  است ارتباط و پ

اده ك  اعمالا را مهورد اعتهراض يهرار د

آن دولههت،  اسههت مثههل ايامههت در سههرزمين

آن ا، قعاليتهاي مالكيت اموال مستقر در 

امها پُرواضه  اسهت كه   92ت اري و ... .

اي ارادي و داوطلبانه  ميهان چنين راب  

الملله  و اتبهاع دولتهها يك سازمان بين

للااظ دولت غيهر مقهر( به مورد )حدايل در

سكونت، ايامتگاه و ملال اسهتقرار امهوال 

نمايد، زيهرا سهازمان بس  دور از  هن م 

الملل  برخلاك دولهت داراي سهرزمين و بين

تها چنهان  93نيسهتيلمروي ملصوص ب  خهود 

                                                           

82. Aréchaga and Tanzi, op. cit., p. 375. 

دار الملله  عههدهالبت  گاه ممكن است سهازمان  بين. 22

در  ادارة سرزمين  خاص براي مدت  معين شود. براي مثهال

جريان وظايف ملاول  ب  ملل متلاد توس  هلنهد و انهدونزي 

ك  مورد تأييد م مهع عمهوم  ههم يهرار گرقهت، سهازمان 

 31تها  1162سهاتامبر  21ايداما  اجراي  مهويت  را از 

)ايريهان غربه ( از  غربه  نودر سرزمين گين  1163مارس 

نظر مدير انتصاب  طريق مقا  اجراي  مويت  ملل متلاد تلات
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بر اين جست وي پيوندهاي  پديد آيد. علاوه

چنههين راب هه  ارادي در خههود آن عمههل 

عقهل و من هق حقهوي  غيريانون ، دور از 

رو الزا  قرد زيانديهده نمايد. از اينم 

ب  حضور در كشور ملال استقرار سهازمان و 

توسل ب  مراجع مربوط  تكليف  شاق و دور 

در مههورد دولتههها در  99از انصههاك اسههت.

حل اتلا ي آن است ك  هاي مشاب  راهوضعيت

اسههتفاده از ياعههده جبرانهههاي ملالهه  

 ، و بهه  صهلاحديد اختياري باشد ن  الزام

حل در شلح زيانديده واگذار شود. اين راه

ب  مسهئوليت  11ماده  كنوانسهيون راجهع 

الملل  براي خسهار  ناشه  از اجسها  بين

قضاي  اتلا  شده است. همچنين اين قرمول 

مهرزي  ملاي   قهرابراي موارد خسار  زيست

ز رسهد ت هويب  نظر م  95توصي  شده است.

                                                                                                                             

كل سازمان ملل متلاد اعمال نمهود. همچنهين متعايهب دبير

هاي م مع عموم ، شوراي ملل متلاد براي ناميبيها ي عنام 

دار ان ا  وظايف و مسهئوليتهاي معهين در داخهل آن عهده

سرزمين گرديد. با وجود اين نبايد قرامهوا كهرد كه  در 

الملله  اين موارد اداره سرزمين  خاص به  سهازمان  بين

معناي آن نيسهت كه  است و اين امر يقيناً ب  واگذار شده

 سرزمينهاي مورد بلا  يلمرو سازمان شده باشند: ر .

YILC., 1975, vol. II, p. 87.  

ترديدي نيست ك  چنين ملاظوري قق  در مهورد خسهارا  . 24

اي اد شده در خارج از يلمرو كشهور مقهر سههازمان وجهود 

 خواهد داشت. 

85. Aréchaga and Tanzi, Loc. cit. 
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الملل  زمانهاي بينچاره اخير در مورد سا

خوب  ضههرور  بيشههتري داشههت  باشههد. بهه 

پيداست كه  هرچنهد ياعهده طه  مقهدمات  

مراجهههع داخلههه  در مهههورد سهههازمانهاي 

الملل  مستثن  نشده است اما در ايهن بين

عرص ، حقوق بايد در جها  ملتلهف توسهع  

 96يابد.

 

6 

 

الملل  ماهيتاً ناچهار سازمانهاي بين

مسهتقر گردنهد و  در يلمرو دولتها دهستن

يا تشكيل جلس  دهند؛ و در نتي   اعمهال 

ارگانها و كارمندان آنها در سرزمين تلات 

شهود. صلاحيت يا كنترل يك دولهت ملاقههق م 

كل  دولتهها از رهگهذر ايعنوان ياعهدهب 

هاي خاص با سازمانهاي انعقاد مواققتنام 

دهنهد تها در الملل  بدانها اجازه م بين

تقر گردنهد و به  ان ها  سرزمين آنها مس

 قعاليتهاي معين مبادر  ورزند.

الملل  سازمانهاي بين اما براي آنك 

بركنههار دولت مقر يا ميزبهان از مداخل  

                                                           

86. Trindade. C., "Exhaustion of Local Remedies and the Law of International Organizations", 

RDISDP., 1979, p. 108. 
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وانند مستقلاً ب  اههداك خهود بمانند و بت

  المللباوشانند، از مصونيت بينجام  عمل 

شلصهيت اند. بر ايهن اسههاس برخوردار شده

ل  توس  مقهررا  لملاحقوي  سازمانهاي بين

 و مزايههاي سههازمانهابهه  مصههونيتها راجع

در وايهع بهراي آنكه   97تقويت شده است.

طور مهلثر عمهل الملل  به سازمانهاي بين

كنند آنها نيازمند حدايل آزادي و امنيت 

حقههوي  بههراي امههوال، سههاختمان مقههر، 

تأسيسا ، پرسنل و نماينهدگان مهدعو دول 

كه  حال در»ايهن با وجهود  99عضو هستند.

ونيت دولتههها اصههل برابههري مبنههاي مصهه

باشههد؛ علههت برخههورداري م حاكميتههها 

المللههه  از مزايههها و سهههازمانهاي بين

الملل  در ضرورت  كاركردي مصونيتهاي بين

ب  همهين خهاطر اسهت كه   91«.نهفت  است

منشور سازمان ملل متلاهد مقهرر  105ماده 

دارد: سازمان و كارمندان آن از مزايا م 

يتهاي  ك  بهراي نيهل به  اههداك و مصون

سازمان و اجراي مستقل وظايف آن  ز  است 

 باشند.برخوردار م 

                                                           

87. Friedmann W., "The Changing Structure of International Law", Columbia University Press, 

1964., p. 288. 

88. Brownlie, op. cit., supra note 21, p. 684. 

89. Alhuwalia, "The Legal Status, Privilages and Immunities of the Specialized Agencies of the 

United Nations and Certain other International Organizations", 1964, p. 199. 
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و در يالب ماده  105در راستاي ماده 

منشور، م مع عمهوم  مأموريهت ياقهت،  13

معاهدات  را در اين مورد ب  اعضاي ملهل 

متلاههد پيشههنهاد كنههد. از ايههن رهگههذر 

اي كنوانسيون راجع ب  مزايها و مصهونيته

كنوانسيون  1196قوري   13ملل متلاد مورخ 

مربوط ب  مزايا و مصهونيتهاي آژانسههاي 

بهه  امضهها  1197نههوامبر  21تلصصهه  در 

 نيههز در 1173رسههيدند. كنوانسههيون ويههن 

بها مورد نمايندگ  دولتها در رواب شهان 

هيت جهان ، الملل  واجد ماسازمانهاي بين

مقررات  را در مورد مصونيت سههازمانها و 

بين  نمود. همچنين آژانه  اموال آنها پيا

به  الملل  انرژي اتم  و سازمان راجعبين

ممنوعيت سلاحهاي شيمياي ، در سهرزمين دول 

عضو از مزايها و مصهونيتهاي  كه  بهراي 

اجراي وظايفشهان ضهروري اسهت برخهوردار 

اساسنام  آژانه ،  11ماده  Aاند )بند شده

سهلاح  ب  خلهعپاري  راجع 1113كنوانسيون 

 (.19پاراگراك  Eبند  9شيمياي ، ماده 

 دور آن ازواض  است ك  هر عمل  ك  ص

زا باشهد اگهر دولت بتواند مسئوليتجانب 

سازمان بين از الملله  ان ها  جانب يهك 

پذيرد نيز، مسئوليت آن سازمان را دامهن 
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منتهها برخهورداري سهازمانهاي  10زند؛م 

  شهود كهالملل  از مصهونيت باعه  م بين

علت ارتكهاب عمهل خهلاك نتوان آنها را ب 

نزد ملااكم داخله  تعقيهب كهرد يها حكهم 

اجرا گذاشههت صههادره را عليهه  آنههها بهه 

)مصونيت صلاحيت  و مصونيت اجرايه (. بها 

وجود ايهن كشهورهاي عضهو سهازمانها، از 

آنههها انتظههار دارنههد كهه  شهههروندان 

خهاطر الملل  خوب  باشند؛ و به  همينبين

نهههان شههدن در پشههت ح ههاب آنههها را از پ

مصههونيتهاي شههرل  خههود، بههراي گريههز از 

ايفهههاي مسهههئوليتهاي يهههراردادي يههها 

رو اند. از ايهنشان منع كردهغيريراردادي

صونيت خهود سازمانها قق  م  توانند از م

براي جلوگيري از تعقيهب در يههك دادگهاه 

مل  يا مراجهع نامناسهب ديگهر اسهتفاده 

ان را از وايع مصهونيت، سهازمدر 11كنند.

سههازد نهه  اينكهه  سههدي صههلاحيت ايمههن م 

ناپههذير در برابههر مسههئوليت مههاهوي نفو 

باشههد، و مصههونيت از صههلاحيت هيچگههاه 

معناي استنكاك از اجراي عدالت نبهوده ب 

                                                           

90. Brownlie, op. cit., p. 688. 

91. Szasz P. C., "The United Nations Legislates to Limit its Liability", AJIL., 1987, vol. 81, 

No. 3, p. 739. 
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ت  ظريهف  12است. البت  بايد ب  ايهن نك

المللهه  توجهه  داشههت كهه  مسههئوليت بين

سازمانها معمو ً در س   مراجهع يضهائ  و 

شود؛ مراجع  ك  الملل  م رح م بين داوري

يبال مسئوليت اعمال استناد ب  مصونيت در

ارتكههاب  در نههزد آنههها يانونههاً منتفهه  

 باشد.م 

برخ  از حقويدانان با تمهايز يائهل 

شدن ميان اعمال تصهدي و اعمهال حاكميهت 

الملل  بر اين باورند كه  سازمانهاي بين

ابع الملل  قق  تا آن ا تهيك سازمان بين

شود ك  حقهوق وي الملل ملاسوب م حقوق بين

شد. اينهها  واجد كيفيت اعمال حاكميت با

بنهدي اند ك  با طبق تا بدان ا پيا رقت 

الملل  دخيل در اعمال تصدي، نهادهاي بين

الهههدول و نههه  عنوان ملسسههها  بينبههه 

المللهه ، آنههها را قايههد سههازمانهاي بين

 13انههد.المللهه  يلمههداد كردهشلصههيت بين

واض  است ك  تفاو  ميان اعمال حاكميت و 

تصدي طبيعتاً در چهارچوب موضهوع مصهونيت 

شود ن  در يالب شلصيت حقوي  يها م رح م 

مسئوليت سازمان؛ و اين ادعا كه  شلصهيت 

                                                           

92. Rockwood, op. cit., pp. 376-387. 

93. Hohenveldern I. S., "Corporations in and under International Law", 1988, pp. 72-121., In 

YIIL., 1995, op. cit., pp. 254-255. 
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الملله  ملاهدود به  حقوي  يك سازمان بين

شود ههيچ حمهايت  را در اعمال حاكميت م 

صاص نهداروي  بين ده الملل  ب  خهود اخت

الملل  بر اين سازمانهاي بينعلاوه 19است.

يازيدن ضمن برخورداري از مصونيت، با دست

ب  بيم  و اي اد صندويهاي جبران خسهار  

تا حد زيادي اعتماد دولتهها را در ايهن 

اگر سهازمان »اند. همچنين عرص  جلب كرده

در مههواردي معههين مايههل بهه  اعههراض از 

گهان و نيهز قايههد ار 15مصونيت خود نبوده

يضائ  صال  باشد آن سازمان بايد بر حهل 

و قصل دوسهتان  اخهتلاك يها داوري گهردن 

 16«.نهد

 نتيجه

در چههارچوب هههر نظهها  حقههوي ، همهه  

تابعان يكسان نبوده و از خصهايح واحهدي 

برخوردار نيستند. ول  آنچه  مسهلهم اسهت 

براي تابع حقهوق بهودن در زمههره عناصهر 

قعله  اساس ، پذيرا مسئوليت قعل يا تر  

منزله  نقهض يواعههد آن نظها  است كه  ب 

                                                           

94. Shihata, Ibid., p. 311. 

برخهه  موايههع از للاههاظ حقههوي ، اختيههار اعههراض از . 25

مصونيت از سازمان سلب شده است. براي مثال براساس يسمت 

سو  معاهده مزايا و مصونيتهاي ملهل متلاهد، انصهراك از 

 مصونيت اجراي  توس  سازمان ملل متلاد ممنوع شده است. 

96. Schermers, op. cit., supra note 32, p. 780. 
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اصل مسهئوليت از  17آيد.شمار م حقوي  ب 

نيت تعههدا  حقهوي  اصل اجهراي بها حسهن

گيههرد، و يكهه  از المللهه  نشههأ  م بين

هاي اساسهه  تقويههت نظهها  حقههوي  شههيوه

المللهه  مسههدود سههاختن راه گريههز از بين

 19مسئوليت است.

 اينك عموماً پذيرقته  شهده اسههت كه 

الملل  عا  از شلصيت كلي  سازمانهاي بين

بهر علاوه 11الملل  برخوردارند.حقوي  بين

اين ايداما  اجراي  و عمله  سهازمانهاي 

الملل  بيا از پيا قزون  ياقت  است. بين

المللههه  خهههاطر مسهههئوليت بينبههه  همين

عنوان تابعهان الملله  به سازمانهاي بين

ها در الملل و نقا بسيار مهم آنحقوق بين

الملل  از اهميته  ويهژه عرص  رواب  بين

 برخوردار است.

سئوليت اين  با وجود حقوق ناظر بر م

 لالملله  مراحهالملل  سازمانهاي بينبين

 كند وم توسع  خود را ط  اولي  تكوين و 

كننده براي بسياري از يانع و جامع پاسل 

م روحهه  در ايههن عرصهه  ارائهه  مسههائل 

                                                           

97. Menon, op. cit., p. 75. 

98. Lukashuk I. I., "Introduction to Competence and Responsibility of States", In Bedjaoui., op. 

cit., p. 305. 

99. Schermers H. G., "The International Organizations", In Bedjaoui, Ibid., p. 74. 
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چه  حهد كمبودهها و  نمايد. اينك  تانم 

ابهاما  حقوي  موجهود در ايهن عرصه  را 

كلهه  حقهوي ،  توان با استناد ب  اصولم 

الملله  يا يياس بها حقهوق مسهئوليت بين

اي است ك  نياز برطرك نمود مسئل  هادولت

سيون حقهوق  ب  تأمهل بيشهتري دارد. كمي

با وجود اينك  خاطرنشان ساخت   المللبين

ضرورتاً الملل  بين ك  مسئوليت سازمانهاي

مسههئوليت تههابع همههان يواعههد حههاكم بههر 

كر يابهل ليكن يك 100دولتها نيست، سره من

الملله  مسهئوليت بيناستفاده بودن اصول 

زمانهاي دولتهههها در پهنههه  حقهههوق سههها

تهوان رو م  اينالملل  نشده است. از بين

ژگيهههاي بهها توجهه  بهه  سههاختار و وي

حههدي از المللهه ، تهها سههازمانهاي بين

مسهئوليت  ها، اسناد و اصول و يواعدي رو

جهوييم. هرچنهد الملل  دولتها بههره بين

حقوق حهاكم نبايد از استقلال برخ  جوانب 

سههازمانهاي المللهه  بينبههر مسههئوليت 

دليل ب الملل  غاقل شد؛ با وجود اين بين

روزاقههزون و اشههترا   اقههزايا تعههداد 

يم كنوانسيون  الملل ، تنظسازمانهاي بين

الملله  مسهئوليت بينمورد حقوق مع در جا

                                                           

100. YILC., 1975, vol. II, p. 90. 
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 باشد.الملل  ضروري م سازمانهاي بين

 

 


